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نعیمـه موحـد|  دفتـر جدیدی کـه خریده‌‌ایـد دورش جلدي پلاسـتیکی دارد که بایـد دور بیندازید، پوسـت میـوه‌ای که امروز در مدرسـه 
خورده‌ایـد بـه همـراه چنـد دسـتمال کاغـذی مچاله‌شـده هم بایـد از داخـل کیف‌تـان راهی آشـغال‌ها شـوند، پارچه‌هـای باقیمانـده از 
کاردسـتی و بطـری شیشـه‌ای آبمیـوه هـم موارد بعدی هسـتند که بـرای تمیز کـردن اتاق‌تان به سـطل زبالـه می‌اندازید. همـان لحظه در 
قسـمت دیگـری از خانـه، مثلًا آشـپزخانه هـم همین رونـد در جریان اسـت. انـواع زباله با هـم داخل یک سـطل قرار می‌گیرند، سـطل‌ها 

از گوشـه و کنـار خانـه جمـع می‌شـوند و در کیسـه بزرگ‌تري به سـطل آشـغال بزرگ تـوی کوچه منتقل می‌شـوند.
ایـن کاری اسـت کـه همه ما تقریبـاً در طـول روز انجام می‌دهیم، اما آیا مطمئن هسـتید کـه این راه بهتریـن روش برای دور کـردن زباله‌ها 

از محـل زندگی‌تان هسـت؟ اصلًا تابه‌حـال چیزی دربـاره »تفکیک زباله‌ها« شـنیده‌اید؟

زباله‌های خانگی

زباله‌هـای خانگـی تقریبـاً مهم‌ترین بخشـی هسـتند که 
مأمـوران شـهرداری هـر روز آن‌ها را جمـع می‌کنند. این 
روزهـا هـم شـهرها بزرگ‌تـر شـده‌اند و هم مردم بیشـتر 
از وسـايل مصرفـی اسـتفاده می‌کننـد؛ مثلاً قديم‌ترهـا 
خوراکـی‌اي مثل ماسـت همیشـه در ظرف گلـی و جای 
سـرد خانه نگهداری می‌شـده اسـت، اما این روزها ظرف 
پلاسـتیکی ماسـت مصرف‌شـده دور انداختـه می‌شـود 
و ظـرف جدیـد جایگزیـن آن داخـل یخچـال مـی‌رود. 
تولیـد  بیشـتری  زبالـه  این‌طـوری می‌شـود کـه مـدام 
می‌شـود. تولیـد زبالـه بیشـتر، کار جمـع کـردن آن را 
هـم سـخت‌تر می‌کنـد. زباله‌هایی هـم که غیراسـتاندارد 

جمـع بشـوند، سـخت‌تر بازیافـت می‌شـوند.

زباله‌ها کجا می‌روند؟

 تابه‌حـال برایتـان ایـن پرسـش پیـش آمده وقتـی آقای 
پاکبـان، زباله‌هـا را از در خانـه مـا داخـل ماشـین حمـل 
زبالـه می‌انـدازد، چـه اتفاقـی بـرای ایـن حجـم زبالـه 
انتقـال  »ایسـتگاه‌های  بـه  اول  زباله‌هـا  ایـن  می‌افتـد؟ 
پسـماند« می‌رونـد )نـام علمـی زبالـه، پسـماند اسـت(. 
خودروهـای بزرگ‌تـری بـه اسـم »سـمی تریلـر« در این 
ایسـتگاه‌ها هسـتند کـه دوبـاره زباله‌هـا را بـار می‌زنند و 
راهـی محـل بازیافـت یـا نابـودی زباله‌ها می‌شـوند. حالا 

بیاییـد دربـاره بازیافت بشـنویم.

بازیافت زباله یعنی چه؟

مـوادی مثل آهن‌آلات، پلاسـتیک، شیشـه، کاغـذ و مقوا 
مـواد قابـل بازیافت هسـتند؛ یعنـی این‌ها طـی فرایندی 
دوبـاره بـه مـواد خام تبدیـل می‌شـوند و دوبـاره از آن‌ها 

وسـیله جدیدي درسـت می‌شـود.
بازیافـت کار به‌صرفـه‌اي اسـت و باعث می‌شـود سـرمایه 
هـدر نـرود. مـواد قابـل بازیافـت همان‌طـور که نـام برده 
شـد، زباله‌هـای خشـک هسـتند. بقیـه، زباله‌هـای تـری 
هسـتند که بایـد نابود شـوند. زباله‌های تر، پوسـت میوه، 
سـبزی، باقیمانده غذا و چیزهایی از این دسـت هسـتند.

در ایـن بیـن زباله‌هایی کـه به آن‌ها »نخاله سـاختمانی« 
می‌گوینـد و شـامل خـاک و باقیمانده‌هـای مربـوط بـه 
سـاختمان هسـتند هـم جـدا می‌شـوند و به مرکـز دفن 
و پـردازش خـاک و نخالـه می‌رونـد. فکـر می‌کنـم حـالا 
اهمیـت تفکیـک زباله‌هـای خشـک و تر را متوجه شـده 
باشـید. وقتـی مـا زباله‌هـا را از مبـدأ، یعنـی همـان خانه 
خودمـان تفکیـک کنیـم و در کیسـه‌های جـدا تحویـل 
پاکبان‌هـا بدهیـم، هـم بـه طـرز شـگفت‌انگیزی بـه کار 
جـدا کـردن زباله‌هـا در مراکز پسـماند سـرعت داده‌ایم و 
هـم از این‌کـه زبالـه‌ای خشـک و قابـل بازیافـت به جای 

زبالـه تـر نابـود بشـود، جلوگیـری کرده‌ایم.

چطور زباله‌ها را تفکیک کنیم؟

زباله‌هـای  خانه‌تـان  از  گرفته‌ایـد  تصمیـم  اگـر  حـالا 
تفکیک‌شـده تحویـل بدهیـد، بدانیـد و آگاه باشـید کـه 
بایـد از چند سـطل مخصوص اسـتفاده کنیـد. یکی برای 
زباله‌هـای تـر، یکـی بـرای زباله‌های خشـک، یکـی برای 
شیشـه و یکـی هـم بـرای پلاسـتیک. درسـت اسـت که 
شیشـه و پلاسـتیک هم جزو زباله‌های خشـک به حساب 
می‌آینـد، امـا چـون درصـد بالایـی از ایـن مـواد بازیافت 
می‌شـود، جـدا کـردن آن‌ها باز هـم به مسـئولان بازیافت 

کمـک بیشـتری می‌کنـد.

 گروه‌بندی زباله‌ها

پسماند یا همان زباله‌ها به پنج گروه تقسيم مي‌شوند:
پسـماندهاي عادي: مثـل زباله‌هاي خانگـي و نخاله‌هاي 

ساختماني.
پسـماندهاي پزشـكي: پسـماندهاي عفونـي و زيـان‌آور 
تولیـد  درمانـي  و  بهداشـتي  مراكـز  بيمارسـتان‌ها،  در 
می‌شـود. ایـن پسـماندها بـه خاطـر آلودگی‌هایـی که به 
انـواع بیماری‌هـا دارنـد، خیلـی خطرناک هسـتند و باید 
بـه صـورت جداگانـه جمـع‌آوری شـوند و از بیـن برونـد.

پسـماندهاي ويـژه: پسـماندهاي ویـژه كه بـه دليل بالا 
بـودن حداقـل كيـي از خـواص خطرنـاک مثـل سـمي 
شـدن(،  )شـعله‌ور  اشـتعال  يـا  انفجـار  قابليـت  بـودن، 
خورندگـي و مشـابه آن بـه مراقبـت ويـژه در جمع‌آوری 

نياز داشـته باشـد.
پسـماندهاي كشـاورزي: مثل فضولات، لاشـه حيوانات، 

محصولات كشـاورزي فاسـد يا غيرقابـل مصرف.
پسـماندهاي صنعتي: پسـماندهاي ناشـي از فعاليت‌هاي 
صنعتي و معدني، پسـماندهاي پالايشـگاهي، صنايع گاز، 

نفت و پتروشـيمي و نيروگاهـي و امثال آن.

زباله‌ها را باید از خانه‌هایمان جدا کنیم

زباله‌ها به صف لطفاً....!

پونه نیکوی

منِ غمگین، منِ شاد
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باز هم حادثه برای 
دانش‌آموزانی که به 

اردو می‌رفتند

24

نریم
اردو...!

مهيا
 افتادن 
توی ‌تور

 به طور میانگین در جهان روزانه هر نفر 250 تا 
300گرم زباله تولید می‌کند، در حالی که این 

میانگین برای هر ایرانی 600گرم است؛ 
یعنی حداقل دو برابر میانگین جهانی.

 اگر وسیله شکستنی در خانه شکست، بهتر است 
آن را در ظرف دربسته‌اي دور بیندازیم. 

درست است که بیشتر کار تفکیک و جمع‌آوری 
زباله‌ها به صورت مکانیزه )ماشینی( انجام 
می‌شود، اما وسیله‌های تیز و برنده گاهی 

ممکن است وارد دست پاکبان‌ها بشوند و به 
آن‌ها آسیب بزنند.

در پایتخت روزانه 7هزار تن زباله تولید 
می‌شود. هر تن زباله حدود 400 مترمكعب گاز 
گلخانه‌ای دی‌اكسیدكربن متصاعد میك‌ند 

و از هر تن زباله 400 تا 600 لیتر شیرابه خارج 
می‌شود كه می‌تواند تأثیر خطرناكی روی آب 

و خاك داشته باشد. گاز گلخانه‌ای همان 
گازی است که هوای کره زمین را گرم‌تر 

و یخ‌های قطبی را آب می‌کند.

ـه‌هازبالـ
به صف
لطفاً...!

زباله‌ها را باید از 
خانه‌هایمان جدا کنیم



آورده‌انـد که در بیشـه‌ای شـیری بـا دو بچه‌اش به‌خوبی و خوشـی 

زندگـی می‌کـرد. می‌دانیـد که شـیرهای نر هیچ تعهـدی به خانه 

و خانـواده و ایـن حرف‌هـا ندارنـد. تقریبـاً مثـل رسـتم کـه رفت 

بـه سـرزمین تـوران و ازدواج کـرد و بعد برگشـت ایران و سـهراب 

را تـا آخـر عمـر ندیـد )البتـه تا آخـر عمر سـهراب !( شـیرها هم 

همین‌جورنـد. ممکـن اسـت بچه‌هـای خودشـان را در جنـگل 

ببینند و نشناسـند. و تازه شـیرها که بازوبند ندارنـد که از روی 

آن همدیگـر را بشناسـند! بارهـا دیده‌شـده اسـت کـه شـیری 

بـدون اینکـه بدانـد ایـن شـیر نـر گردن‌کلفـت پسـر خـودش 

هسـت یک‌فصـل او را زده یـا یک‌فصـل از او کتک‌خـورده.

به‌هرحـال ببخشـید ایـن مـوارد ربطی بـه برنامه ما نداشـت ولی 

به‌هرحـال اگر کسـی از شـما پرسـید که الآن این شـیر مـاده در 

جنـگل بـه همـراه دو بچـه‌اش چـه می‌کـرده؟ شـما بدانیـد که 

قصـه چـه بـوده اسـت. شـیر قصـه مـا هـرروز می‌رفـت جنگل 

و بـا شـکاری برمی‌گشـت و غذایـی بـرای بچه‌هایـش فراهـم 
می‌کـرد و آن‌هـا هم طبـق روال همه بچه‌هـا می‌خوردند و 

می‌خوابیدنـد و بـزرگ و بزرگ‌تر می‌شـدند. یک روز که 
شـیر مـادر مثل بز بـز قندی رفته بود برای شـکار یک 
شـکارچی گردن‌کلفت سـروکله‌اش پیدا شـد و بدون 
نشـان دادن دسـت و دم و نمی‌دانم این حرکات لوس 

و گفتن دیالـوگ معروف:
- منم منم مادرتون غذا آوردم براتون. 

همین‌جـور بـدون مقدمـه زد بچه شـیرها رو کشـت و 
پوستشـونو کند و رفت که برای همسـرش دوتا روبالشی 

درسـت کنه و مهرش تو دل همسـرش زیاد بشـه.

از اون طـرف بشـنوید از مـادر کـه در حـال حمـل یـک بچـه 

آهـوی خوشـمزه از راه رسـید و بـا صحنـه فجیـع بچه‌هـای 

کشته‌شـده‌اش مواجه شـد و جیـغ‌ودادش بلند شـد و صورتش 

را چنـگال کشـید و یـک رسـوا بـازی درآورد کـه بیـا ببیـن. 

در همسـایگی شـیر قصـه مـا شـغالی زندگـی می‌کرد کـه این 

شـغال گیاه‌خـوار بـود. ایـن گیاه‌خوارهـا موجـودات بانمکـی 
هسـتند. یعنـی کلاً هزینـه‌ای بـرای مملکـت ندارند. 

خلاصـه شـغال که از سـروصدای شـیر به تنگ آمده بـود، برای 

دلـداری او بـه دیـدارش رفـت. دیـد شـیر بیچـاره عزادار اسـت 

و های‌هـای گریـه می‌کنـد و غـرش می‌کنـد و صـورت چنـگ 

می‌زند و برای خودش بسـاطی دارد. سـردرد  دل را با شـیر باز 

کـرد که: ای همسـایه مهربـان تو کـه مـادری و می‌دانی بزرگ 

کـردن بچه چقدر کار سـختی اسـت من چطـور می‌توانم برای 

تـو از مهـر مـادری بگویـم و اینکـه چـه دل پرخونـی داری. اما 

یـک سـؤال مرا پاسـخ بده. چند سـال اسـت شـما از خـدا عمر 
گرفته‌ای؟

عدسی را دریاب
قبـول داریـم کـه باید عینک به صورت‌تان بیاید و خوش‌تیپ شـوید، ولی راسـتش را بخواهید هیچ‌چیـزی در عینک آفتابی به 

اندازه عدسـی آن مهم نیسـت. به صورت کلی دو نوع عدسـی برای عینک آفتابی اسـتفاده می‌شـود: شیشـه‌ای و تلقی. همان‌طور 
کـه حـدس زده‌ایـد، مـدل شیشـه‌ای کیفیت بالا‌تـری دارد، ولـی خب باید مواظب باشـید، چـون این مدل عینک‌ها هم شـکنندگی 

بالایـی دارد و هـم احتمـال خـش افتادنش بیشـتر از شیشـه‌های تلقی اسـت. راسـتی اگـر می‌خواهید خودتـان را برای خرید عدسـی 
 uv شیشـه‌ای آمـاده کنیـد، بایـد بدانید کـه وزن عینک‌تان هم به‌مراتب سـنگین‌تر می‌شـود. خب برویم سـراغ موضوع اصلی کـه همان

عینـک آفتابـی باشـد. عـدد uv  میـزان محافظت عدسـی عینک شـما را در برابـر پرتو فرابنفش نشـان مي‌دهد. بـه صورت 
کلـی، بایـدuv  عینک شـما عدد 400 را نشـان دهد که از بابت اثرگـذاری آن خیال‌تان راحت باشـد. یادتان نرود که 

برای محاسـبه این عدد، تنها به عدد چاپ‌شـده روی عینک و دفترچه اعتماد نکنید و از مسـئول فروشـگاه 
بخواهید که به کمک دسـتگاه خود، عدد uv عینک را مقابل چشـمان خودتان مشـخص کند. نکته 

بعـدی این‌کـه بایـد از موج نداشـتن عدسـی عینک خـود اطمینان پیدا کنیـد. برای ایـن کار به 
شـما پیشـنهاد می‌کنیم وقتی عینک روی چشـم‌تان است 

بـه خـط صافي نـگاه ‌کنیـد، اگر سـرتان را 
بـالا و پایین کنید، نباید موجی 

در خـط صـاف ایجاد 
شود. رنگی‌رنگی

حتمـا شـما هم بـا انواع رنگ‌های عدسـی در عینک آفتابی روبه‌رو شـده‌اید. خـب این رنگ‌ها چه 
فایـده دارد؟ برخلاف اینك‌ـه تقریبـاً همـه ما فکر می‌کنیـم که رنگ عدسـی عینک، فقط برای سـت کردن 

لبـاس و عینـک اسـتفاده می‌شـود، رنگ‌های مختلـف در میزان نور و کیفیـت عینک آفتابی تأثیـر دارند. 
می‌گیـن نه؟ خـب بخوانید پس:

خاکسـتری: وقتی از پشـت عینك خاكسـتری بـه اطراف‌تان نـگاه میك‌نید رنگ‌هـا را بهتر 
تشـخیص می‌دهیـد، چـون این عینك شـدت نـور را در همه رنگ‌ها به‌ طور یکسـان كم 

میك‌نـد. بـه ایـن ترتیـب در بینایی شـما اختلالـی ایجاد نمی‌شـود. ایـن عین‌كها 
بـرای رفت‌وآمدهـای روزمره و رانندگی مناسـب‌اند، چون در سـطح شـهر هنگام 

توجـه بـه چراغ‌هـای راهنمایـی و رانندگـی و سـایر علائـم، مشـکلی برایتان 
پیـش نمی‌آید.

 قهـوه‌ای: رنـگ قهـوه‌ای هـم از رنگ‌های عمومی اسـت كه شـدت نور 
آفتـاب را كاهـش می‌دهد. از مزایای داشـتن عینك قهوه‌ای این اسـت 

كـه علاوه بر جـذب بهتر نورهایی مانند نور آبـی كه فركانس بالایی 
دارنـد، پرتـو ماورای بنفش بیشـتری را هم جـذب میك‌ند. این 

نـوع عین‌كهـا وضـوح را بـالا می‌برنـد و هنـگام رانندگـی، 
دوچرخه‌سـواری یـا ترددهـای روزانه بـه كار می‌آیند.

زرد: در كوه‌هـای برفـی كـه آسـمان آبـی جلوی چشـم‌تان 
اسـت، عین‌كهـای زرد كاربـرد خوبـی دارنـد. بـه همیـن 

دلیـل ایـن عین‌كهـا برای اسـکی یا كوهنـوردی میـان برف‌ها 
مناسـب‌اند. ایـن را هـم بدانید كه از پشـت شیشـه عین‌كهـای زرد، 

رنـگ اشـیا تغییر میك‌نـد، بنابراین اگر به تشـخیص رنگ دقیقی نیاز 
داریـد سـراغ خرید آن‌هـا نروید.

كاهـش  را  سـطوح  درخشـندگی  سـبز  عین‌كهـای  سـبز: 
می‌دهنـد، ولـی میـان لنزهـای رنگـی دقـت خوبـی دارد و 
بـه همین دلیـل بـرای نشـانه‌گیری و ورزش‌هایـی از این 
دسـت مناسـب هسـتند. برای رانندگی هرگـز از این 

عین‌كها اسـتفاده نکنید، چون تشخیص نورهاي 
قرمز و سبز را مختل میك‌نند.
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تنقلات رنگارنگ در اردو، شعرها و خنده‌های داخل اتوبوس، تفریحات 
دسـته‌جمعی با دوسـتان، طعـم لذت‌بخش ناهارهـای دورهمی 

و عکس‌هـای یـادگاری بـا دوسـتان و معلمان تنها بخشـی 
از خاطـرات شـیرینی اسـت کـه هـر فـردی از اردوهای 

دوران مدرسـه در ذهـن خـود دارد. علاوه بر همه این 
تأثیـرات تفریحـی و مانـدگار، اردوهـای دانش‌آموزی 
موقعیتـی بـرای مربیـان پرورشـی اسـت کـه بـه 
دانش‌آموزان‌شـان زندگی در شـرایط سخت و دور از 
امکانـات ایـده‌آل، بالا بردن صبر و بردبـاری در طول 
سـفر، یادگیـری کار گروهی، آشـنایی بـا زیبایی‌ها و 

میـراث ایـن مرز و بـوم و ... را بیاموزند. سـالانه هزاران 
اردو در سراسـر کشـور برگزار می‌شـود؛ البتـه بین آن‌ها 

اتفاقـات ناگـوار و البتـه غیرقابل پیش‌بینـی‌اي هم مي‌افتد 
کـه در بعضـی مـوارد غیرقابـل جبـران اسـت و طعـم‌ شـیرین 

اردوهـا را بـرای دانش‌آمـوزان و خانواده‌هـا حسـابی تلـخ می‌کنـد. 
شـاید یکی از ناگوارتریـن و تلخ‌تریـن این حـوادث در این روزها با فـوت و مجروح 
شـدن تعـدادی از دانش‌‌آمـوزان هرمزگانـی در حادثـه تصـادف اتوبوس در مسـیر 
شـیراز اتفـاق افتـاد؛ حادثه‌ای که به گفته رئیـس پلیس راهور ناجـا خواب‌آلودگی 

راننـده علـت آن بود.

فهرست سیاهي از حوادث تلخ

توجه به وسـیله حمل‌ونقـل دانش‌آموزان برای اعـزام به اردوهای خارج از مدرسـه 
یکـی از موضوعـات مهمی اسـت که در برخی موارد مورد غفلـت متولیان برگزاری 
چنین اردوهایی بوده اسـت. متأسـفانه اسـتفاده از وسـایل حمل‌ونقل »فرسـوده«، 
»ناایمـن«، »نامناسـب« و »دارای نقـص فنـی« و عـدم توجـه بـه زمـان حرکت و 
نـکات ایمنـی در اردوهـای خارج از مدرسـه باعـث اتفاقات جبران‌ناپذیر می‌شـود. 
اتوبوسـی کـه بیـش از ۳۰ دانش‌آمـوز قـد و نیم‌قـد را در خـود جـای داده اسـت، 
اگـر حادثـه و اتفاقی برایش پیش بیاید، خسـارات جبران‌ناپذیر انسـانی را به وجود 
مـی‌آورد، بـرای همین توجه بـه انتخاب وسـایل حمل‌ونقل مناسـب دانش‌آموزان 
ضروری اسـت. متأسـفانه وسـایل نقلیه نامناسـب یا رانندگان ناشـی در سال‌های 
گذشـته بلاهـای تلخی را سـر دانش‌آمـوزان آورده‌اند. همین چنـد وقت پیش بود 
کـه اتوبـوس حامـل دانش‌آمـوزان ابتدایـی رباط‌کریـم در اتوبان یـادگار امـام)ره( 
دچـار حادثـه شـد و باعـث مصدومیـت تعـداد زیـادی از دانش‌آمـوزان شـد. ایـن 
اتفاقـات در سـال‌های گذشـته هـم مـدام تکـرار شـده‌اند. در پانزدهـم بهمن‌مـاه 
۱۳۹۰، یـک اتوبـوس حامـل دانش‌آمـوزان خراسـان رضـوی بـر اثر سـرعت زياد 
راننده واژگون شـد و سـه دانش‌آموز کشـته و ۱۳ نفر نیز مصدوم شـدند که شامل 
۱۰ دانش‌آمـوز و سـه معلـم بود. به فاصله کمتـر از ۱۰روز بعد نیز واقعه مشـابهی 
بـرای دانش‌آمـوزان کاروان راهیـان نور اسـتان سـمنان رخ داد و یـک دانش‌آموز و 
یک معلم کشـته شـده و عـده زیادی آسـیب دیدند. اردیبهشـت‌ماه سـال1381، 
پـارک شـهر تهـران و مرگ شـش دانش‌آمـوز در دریاچـه، اردیبهشـت‌ماه 1391، 
۱۸ کشـته و زخمـی در حادثـه‌ تصادف در آمل، مهرماه 1391، کشـته شـدن ۲۶ 

نفـر در مسـیر اردوی دانش‌آموزی بروجن به اهـواز و تیرماه 1392 مرگ 
هفـت دانش‌آمـوز کرجی در دریا در شـهر نـور و... این بخشـی از 
فهرسـت بلند و سـیاه اتفاقات تلخ اردوهـای دانش‌آموزی در 

سـال‌های گذشـته است.

لطفاً مسئولیت نپذیرید

اردوهـای  در  مرگبـار  حـوادث  سـریال  ظاهـراً 
دانش‌آمـوزی تمامـی نـدارد و هم‌چنـان بی‌توجهـی 
بـه ایمنـی ایـن اردوهـا قربانـی می‌گیـرد. تکـرار این 
حـوادث باعث شـده والدین بـه اردوهـای دانش‌آموزی 
اعتمـاد نداشـته و اجـازه ندهنـد فرزندان‌شـان راهی این 
اردوها شـوند. انگار مسـئولان متوجه نیسـتند که مسئولیت 
جـان فرزنـدان کشـور در دسـت آن‌هاسـت و اگـر توانایی حفظ 
آن را ندارنـد نبایـد مسـئولیتش را بپذیرنـد. مسـافرت‌های جـاده‌ای 
به‌خصـوص در کشـور مـا همیشـه بـا خطر تصـادف همـراه اسـت، بـرای همین 
مثل روز روشـن اسـت که مسـئولان برگزاری اردوها باید با شـرکت‌های مطمئن 
قـرارداد ببندنـد تـا هـم راننـدگان مجـرب باشـند و هـم وسـیله نقلیه بـه لحاظ 
فنـی، نقـص نداشـته و قدیمـی نباشـد. اردوهـای دانش‌آمـوزی نیازمنـد رعایـت 
اسـتانداردها و نـکات ایمنـی اسـت، اما ظاهراً ایـن روزها صرفاً برگـزاری اردو مهم 

اسـت؛ آن هـم بـدون رعایـت حداقـل‌ نـکات ایمنی. 

ایمنی روی کاغذ نه در واقعیت

مسـئولان آموزش‌وپـرورش مدعـی هسـتند بـرای کاهـش تلفـات جـاده‌ای 
تصمیمـات مهمـی گرفته‌انـد، امـا ایـن تصمیمـات مثل همیشـه تنهـا به یک 
شـیوه‌نامه اجرایـی ختم شـده اسـت. آن‌طـور که این شـیوه‌نامه به مدرسـه‌ها 
دیکتـه می‌کنـد وسـیله نقلیه مـورد اسـتفاده در اردوها باید سـالم و مناسـب، 
دارای بیمـه سرنشـین، مجهـز بـه امکانات ایمنی و وسـایل مورد نیـاز با توجه 
بـه فصـول مختلـف سـال باشـد و سـفر دانش‌آمـوزان در شـب ممنوع اسـت، 
راننـده نیـز بایـد توانایـی جسـمی، شـرایط اخلاقـی و روحـی خوبي داشـته و 
مقـررات قانونـی و سـرعت مجاز در حرکت وسـیله نقلیه را رعایت کند. سـوال 
اصلـی ایـن اسـت کـه چقدر ایـن نـکات ایمنـی و شـرایط شـیوه‌نامه در عمل 
رعایـت می‌شـود؟ سال‌هاسـت کـه مـا عـادت کرده‌ایـم بـرای هـر مسـئله‌ای 
بخش‌نامـه و شـیوه‌نامه تهیـه کـرده و بـه مدرسـه‌ها بفرسـتیم، امـا کسـی از 
شـیوه نظـارت حرفـی نمی‌زند. در حـال‌ حاضر دانش‌آمـوزان نه‌تنها با وسـایل 
ایمـن کـه بـا وانـت و مینی‌بوس‌هـای عهـد بـوق جابه‌جـا می‌شـوند و تنها راه 
نجـات، پـاک کـردن صـورت مسـئله و حـذف اردوهـای دانش‌آمـوزی اسـت، 
چـون ظاهـراً حالاحالاهـا قـرار نیسـت بـرای بهبـود شـرایط و تأمین سلامت 
دانش‌آمـوزان برنامه‌هـای ویـژه و منطقی در نظر گرفته شـود و پیـش از وقوع 

حادثـه نقـاط ضعـف را شـناخته و بـراي رفع آن تلاش کنیم.

نریم اردو...!
باز هم حادثه برای دانش‌آموزانی که به اردو می‌رفتند
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هند جای مناسبی برای بچه‌ها نیست

کودکان درسـت شـبیه نهرهای کوچک هسـتند که برای زنده ماندن و رشـد به مراقبت‌های بیشـتری احتیاج دارند، اما متأسـفانه 
شـرایط کـودکان و نوجوانـان در بعضـی از نقاط دنیا اصلًا مسـاعد نیسـت. یکی از این نقاط کشـور هند اسـت. به‌تازگی بیمارسـتانی 
در کشـور هنـد بـه خاطر مرگ‌ومیر بالای کودکان در آن خبرسـاز شـده اسـت و کار آن‌قـدر بالا گرفته که رئیس بیمارسـتان برکنار 
و بازداشـت شـده اسـت. بـه گفتـه رسـانه‌ها تنهـا در 72 سـاعت،61 کـودک در بخش‌های مختلـف این بیمارسـتان جان خـود را از 
دسـت داده‌انـد. مسـئولان هنـدی گفته‌انـد ایـن موضـوع را به‌ صورت جـدی پیگیـری می‌کنند، اما معلوم نیسـت این حـرف چقدر 

عملی شـود. متأسـفانه کشـور هنـد رکـورددار مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سـال در جهان اسـت.

ایرنا

هدیه شنوایی به هزار کودک

حـالا کـه حـرف بیمارسـتان و بچه‌هـا شـد خـوب اسـت بدانیـد که پزشـکان ایرانـی موفق شـده‌اند بـه ‌هزار کـودک ناشـنوا نعمت 
شـنوایی را بازگرداننـد. ایـن خبـر خـوب را رئیس مرکز کاشـت حلزون بیمارسـتان لقمان در جشـن هزارمین عمل کاشـت حلزون 

شـنوایی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی اعلام کرد. 

1
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1
شیر گفت: 

- حـالا مـا کـه قرار نیسـت باهم ازدواج کنیم. شـما هـم که عـزاداری و توی : صدبار گفته‌اند از هیچ خانمی سن و سالش را نپرس! 
این باغ‌ها نیسـتی.

را بـرد روی محـور و محـور را بـرد روی الگوریتـم و الگوریتـم را بـرد روی شـغال سـریع شـروع به‌حسـاب و کتاب کرد و یادداشـت برداشـت و معادله شـکار به پسـت مـا خـورده اسـت و مـا شـکار را خورده‌ایم. : البتـه جایـی کـه یادداشـت نکـرده‌ام ولـی به‌طـور میانگین سـه روزی یک - خوب آفرین! حساب شکارهایی را که تابه‌حال کرده‌ای داری یا نه؟: اگر بر طبق شناسنامه باشد حدوداً صدسال عمر کرده‌ام.شیر تأملی کرد و گفت: 
- تقریبـاً حضرت‌عالـی در طـی این صدسـال پانزده هزار شـکار لگاریتـم و نهایـت گفت:
را بی‌جان کـرده‌ای.

آه یکـی از آن‌هـا دامـن تـو را نگیـرد و یک‌بـار طعـم بی‌فرزنـدی را این‌همـه خانـواده رو داغـدار می‌کنـی چطـور توقع نـداری بالاخره اینـا بچـه نداشـته‌اند؟ خـوب وقتی‌که تو صدسـال اسـت داری - خـوب خواهـر مـن! مگه اینا خواهـر و مادر نداشـته‌اند؟  مگه : آره شاید در همین حدود باشد. حالا منظور؟
صورتـش آب می‌پاشـد. شـیر درحالی‌کـه اشـک تمام‌صورتـش را فراگرفتـه نزدیـک بـود قالـب تهـی کنـد. وقتـی به هـوش آمـد دیـد شـغال دارد روی آقـا ایـن را کـه گفـت شـیر مـادر یـک آن تکانـی خـورد و بـه زمین افتـاد و نچشی؟

بـود بـه شـغال گفت: 
- چه کنم که از این عذاب دردناک نجات پیدا کنم؟ 

همین‌جور بدون مقدمه 
زد بچه شیرها رو کشت 
و پوستشونو کند و رفت 

که برای همسرش 
دوتا روبالشی درست 

کنه و مهرش تو دل 
همسرش زیاد بشه.



شیری که گیاه‌خوار شد
 شغال تأملی کرد و گفت: 

- گیاه‌خـواری کـن. منفعتـی کـه در گیاه‌خـواری هسـت در گوشـت‌خواری 

نیسـت. اصلاً چربی خون و کلسـترول و کبد چرب و چاقی و قند و... اصلًا 

همه‌چیـز اثر همین گوشـتی اسـت که شـما می‌خوریـد. از وقتی من شـروع 

بـه گیاه‌خـواری کـرده‌ام زندگی‌ام متحول شـده اسـت و عمر جـاودان یافته‌ام 

و کلاً بـه مـرگ گفتـه‌ام زکی! اصلاً مرگ مـرا از توی فهرسـتش خط‌زده! 

خلاصـه آن‌قـدر در گـوش شـیر خواند که شـیر هـم از گوشـت‌خواری 

توبـه کـرد و شـروع کـرد به گیاه‌خـواری چنـد روزی با اکـراه گیاه 

خـورد و بعـد کم‌کـم دیـد نـه ایـن کار هم بـد نیسـت. مخصوصاً 

بـا سـس و سـالاد و باقـی منـوی غذایـی. پـس حسـابی بهش 

چسـبید و آن‌قـدر خـورد و خـورد و خـورد کـه گلاب بـه 
روتون...

از آن‌طـرف شـغال قصـه ما دیـد ای‌دل‌غافل چـه خطایی 
کـرده. کلاً در تمـام جنـگل یـک درخـت میـوه بـود کـه 
خـوراک شـغال را بـه‌زور در طی سـال فراهم می‌کـرد. آن 

را هـم کـه شـیر یک‌ماهه بـه تـاراج برد. 
خلاصه یک روز به تنگ آمد و رو به شیر کرد و گفت:

- ایـن چـه اوضاعی اسـت که برای ما درسـت کرده‌ای؟ 
تـا دیـروز خـون موجـودات را می‌خـوردی و حـالا نـون 
موجـودات را. مـا رو از نـون خـوردن انداختـی. ایـن چـه 

وضعـی اسـت بـرای مـا و خودت درسـت کـرده‌ای؟ 

در اینجـا دو روایـت هسـت  کـه اولـی را کلیله‌ودمنـه گفته 

اسـت و نمی‌توانـد درسـت باشـد. این‌که شـیر بـاز متحول 

شـد و نخـورد و نخـورد و نخـورد کـه کم‌کـم در افق محو 
شـد و روایتـی کـه خـود مـن دارم کـه منطقی‌تر بـه نظر 
می‌رسـد این‌کـه شـیر قصه مـا گذاشـت شـغال گیاهخوار 
حسـابی داد و قالـش را بکند و هر چـه می‌خواهد بگوید و بعد با 

یـک جسـت پرید و شـغال را یک‌لقمـه چپش کـرد و درحالی‌که 
داشـت دندان‌هایـش را خلال می‌کـرد گفت: 

- هـی مـن هیچـی بـه ایـن نمی‌گـم، خـودش هـم نمـی 
فهمـه. آمـده مـارو نصیحـت کـرده و ذات مـارو کـه 
شـکارچی هسـتیم زیر سـؤال بـرده و عـذاب وجدان 
داده . بعـد بـاز گیاه هم کـه می‌خوریم باز نصیحت و 
بـاز نصیحـت. این دفـه خوردمت که دفعـه دیگه اگر 
خواسـتی کسـی رو نصیحت‌کنی به عواقب اون هم فکر 

کنـی . فهمیدی یـا نه؟ 

SUN
GLASSES

برند یا غیربرند؟
عینـک برنـد بخـرم یا نـه؟ واقعاً مسـئله خیلـی از مـا همین موضوع اسـت. 

اول از همـه بگوییـم کـه واقعـاً بخـش مهمـی از پولی که بـه عینک‌های برنـد داده 
می‌شـود، تنهـا و تنهـا بـه دلیل مـارک و برند شـرکت خارجی اسـت؛ البته متأسـفانه در 
بـازار عینـک ایرانـی موجود نیسـت و ما بایـد از یکی از شـرکت‌های خارجـی عینک آفتابی 
تهیـه کنیـم؛ ثانیـاً تا دل‌تـان بخواهد در بـازار عینک تقلبی موجود اسـت. عینک‌هایـی که از 
هـر جهـت شـباهت فراواني به مـدل اصلی خود دارنـد، به همین دلیل، گاهی فروشـندگان 
هـم بـا کلـی تجربـه در تشـخیص اصـل و غیراصلـی بودنش شـک می‌کننـد. نتیجه‌ای 
کـه مـا بـا بـالا و پاییـن کـردن بـازار بـه آن رسـیدیم این اسـت که بـرای هـدر نرفتن 
صدهـا هـزار تومـان پولـی که در ایـن راه خرج می‌کنید بایـد دو کار انجـام دهید: اول 
این‌کـه دل‌تـان را بـه دریـا بزنیـد و از همیـن برندهـای معـروف، یـک مـدل عینک 
آفتابـی انتخـاب کنیـد تا ریسـک کار خـود را به حداقـل برسـانید؛ دوم این‌که حتماً 
حتمـاً حتمـاً از مغازه معتبر شـهر خـود عینک آفتابـی خریداری کنیـد. مغازه‌هایی 
کـه خودشـان مسـتقیماً اقدام بـه خرید عینـک از نمایندگی برندهـا می‌کنند. همه 
موضوعاتـی را کـه در بـالا گفتیـم رعایـت کنیـد و فقـط به خاطـر اينك‌ه مغـازه در 

منطقه بالاشـهر اسـت بـرای اطمینـان از کیفیت عینک کافـی ندانید. 

صورتت چه شکلیه؟
خـب حـالا می‌خواهیـم شـما را خوش‌تیـپ کنیـم. بایـد بـا توجـه 

بـه فـرم صورت‌تـان، فریـم مناسـب را پیـدا کنیـد. بـه صـورت کلـی فـرم 
صـورت آدم‌هـا بـه هفـت دسـته کلـی تقسـیم می‌شـود. بـرای این‌کـه 

متوجـه شـوید دقیقـاً فـرم صورت شـما چه مدلـی اسـت از ماژیک 
کمـک بگیریـد. دور تصویر صورت‌تـان در آیينه را خط بکشـید و 

بـا جـدول زیر مقایسـه کنید. حـالا باید به کمـک راهنما، فریم 
مناسـب عینـک خـود را انتخاب کنید. فقط یادتان باشـد که 
انـدازه عینـک و عدسـی باید جوری باشـد که چشـم‌های 
شـما را پوشـش دهـد و هم‌چنیـن روی صـورت خـود 
احسـاس سـنگینی نکنیـد. خـب دیگـر حـالا نوبت 
شماسـت تـا به کمک ماژیـک و جـدول، انتخاب 

درسـت انجـام دهید. 

عدسی را دریاب
قبـول داریـم کـه باید عینک به صورت‌تان بیاید و خوش‌تیپ شـوید، ولی راسـتش را بخواهید هیچ‌چیـزی در عینک آفتابی به 

اندازه عدسـی آن مهم نیسـت. به صورت کلی دو نوع عدسـی برای عینک آفتابی اسـتفاده می‌شـود: شیشـه‌ای و تلقی. همان‌طور 
کـه حـدس زده‌ایـد، مـدل شیشـه‌ای کیفیت بالا‌تـری دارد، ولـی خب باید مواظب باشـید، چـون این مدل عینک‌ها هم شـکنندگی 

بالایـی دارد و هـم احتمـال خـش افتادنش بیشـتر از شیشـه‌های تلقی اسـت. راسـتی اگـر می‌خواهید خودتـان را برای خرید عدسـی 
 uv شیشـه‌ای آمـاده کنیـد، بایـد بدانید کـه وزن عینک‌تان هم به‌مراتب سـنگین‌تر می‌شـود. خب برویم سـراغ موضوع اصلی کـه همان

عینـک آفتابـی باشـد. عـدد uv  میـزان محافظت عدسـی عینک شـما را در برابـر پرتو فرابنفش نشـان مي‌دهد. بـه صورت 
کلـی، بایـدuv  عینک شـما عدد 400 را نشـان دهد که از بابت اثرگـذاری آن خیال‌تان راحت باشـد. یادتان نرود که 

برای محاسـبه این عدد، تنها به عدد چاپ‌شـده روی عینک و دفترچه اعتماد نکنید و از مسـئول فروشـگاه 
بخواهید که به کمک دسـتگاه خود، عدد uv عینک را مقابل چشـمان خودتان مشـخص کند. نکته 

بعـدی این‌کـه بایـد از موج نداشـتن عدسـی عینک خـود اطمینان پیدا کنیـد. برای ایـن کار به 
شـما پیشـنهاد می‌کنیم وقتی عینک روی چشـم‌تان است 

بـه خـط صافي نـگاه ‌کنیـد، اگر سـرتان را 
بـالا و پایین کنید، نباید موجی 

در خـط صـاف ایجاد 
شود. رنگی‌رنگی

حتمـا شـما هم بـا انواع رنگ‌های عدسـی در عینک آفتابی روبه‌رو شـده‌اید. خـب این رنگ‌ها چه 
فایـده دارد؟ برخلاف اینك‌ـه تقریبـاً همـه ما فکر می‌کنیـم که رنگ عدسـی عینک، فقط برای سـت کردن 

لبـاس و عینـک اسـتفاده می‌شـود، رنگ‌های مختلـف در میزان نور و کیفیـت عینک آفتابی تأثیـر دارند. 
می‌گیـن نه؟ خـب بخوانید پس:

خاکسـتری: وقتی از پشـت عینك خاكسـتری بـه اطراف‌تان نـگاه میك‌نید رنگ‌هـا را بهتر 
تشـخیص می‌دهیـد، چـون این عینك شـدت نـور را در همه رنگ‌ها به‌ طور یکسـان كم 

میك‌نـد. بـه ایـن ترتیـب در بینایی شـما اختلالـی ایجاد نمی‌شـود. ایـن عین‌كها 
بـرای رفت‌وآمدهـای روزمره و رانندگی مناسـب‌اند، چون در سـطح شـهر هنگام 

توجـه بـه چراغ‌هـای راهنمایـی و رانندگـی و سـایر علائـم، مشـکلی برایتان 
پیـش نمی‌آید.

 قهـوه‌ای: رنـگ قهـوه‌ای هـم از رنگ‌های عمومی اسـت كه شـدت نور 
آفتـاب را كاهـش می‌دهد. از مزایای داشـتن عینك قهوه‌ای این اسـت 

كـه علاوه بر جـذب بهتر نورهایی مانند نور آبـی كه فركانس بالایی 
دارنـد، پرتـو ماورای بنفش بیشـتری را هم جـذب میك‌ند. این 

نـوع عین‌كهـا وضـوح را بـالا می‌برنـد و هنـگام رانندگـی، 
دوچرخه‌سـواری یـا ترددهـای روزانه بـه كار می‌آیند.

زرد: در كوه‌هـای برفـی كـه آسـمان آبـی جلوی چشـم‌تان 
اسـت، عین‌كهـای زرد كاربـرد خوبـی دارنـد. بـه همیـن 

دلیـل ایـن عین‌كهـا برای اسـکی یا كوهنـوردی میـان برف‌ها 
مناسـب‌اند. ایـن را هـم بدانید كه از پشـت شیشـه عین‌كهـای زرد، 

رنـگ اشـیا تغییر میك‌نـد، بنابراین اگر به تشـخیص رنگ دقیقی نیاز 
داریـد سـراغ خرید آن‌هـا نروید.

كاهـش  را  سـطوح  درخشـندگی  سـبز  عین‌كهـای  سـبز: 
می‌دهنـد، ولـی میـان لنزهـای رنگـی دقـت خوبـی دارد و 
بـه همین دلیـل بـرای نشـانه‌گیری و ورزش‌هایـی از این 
دسـت مناسـب هسـتند. برای رانندگی هرگـز از این 

عین‌كها اسـتفاده نکنید، چون تشخیص نورهاي 
قرمز و سبز را مختل میك‌نند.

علیرضـا گرانپایـه/ بگذاریـد همیـن اول کار بگوییـم، اگـر فکـر می‌کنیـد که بـرای خوانـدن این مطلب کمی دیر شـده اسـت و 
بـا پایـان تابسـتان دیگـر نیازی بـه عینـک آفتابی نخواهید داشـت، سـخت در اشـتباه هسـتید. چرا؟ چـون تحقیقات 

پزشـکی ثابت کرده اسـت که برعکـس در روزهای زمسـتان، نیاز بیشـتری به اسـتفاده از عینک 
آفتابـی وجـود دارد. ایـن موضـوع را گفتیم تـا خیال‌تان راحت باشـد بـرای خرید 

عینـک آفتابـی هیچ‌وقـت دیر نیسـت. مـا می‌خواهیـم به شـما برای 
خریـد یک عینـک آفتابی اسـتاندارد کمک کنیـم، پس قبل 

از این‌کـه دسـت به جیب شـوید و پـول عینک خود 
را پرداخـت کنیـد، با مـا و این مطلـب همراه 

شوید.
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شـ قبول داریم که باید عینک به صورت‌تان بیاید و خوش‌تیپ شوید، ولی راستش را بخواهید هیچ‌چیزی در عینک آفتابی 
به اندازه عدسی آن مهم نیست. به صورت کلی دو نوع عدسی برای عینک آفتابی استفاده می‌شود: شیشه‌ای و تلقی. 
همان‌طور که حدس زده‌اید، مدل شیشه‌ای کیفیت بالا‌تری دارد، ولی خب باید مواظب باشید.

راه و چاه خرید عینک آفتابی مناسب

رنگی می‌بینمت...!
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شیر گفت: 
- حـالا مـا کـه قرار نیسـت باهم ازدواج کنیم. شـما هـم که عـزاداری و توی : صدبار گفته‌اند از هیچ خانمی سن و سالش را نپرس! 

این باغ‌ها نیسـتی.
را بـرد روی محـور و محـور را بـرد روی الگوریتـم و الگوریتـم را بـرد روی شـغال سـریع شـروع به‌حسـاب و کتاب کرد و یادداشـت برداشـت و معادله شـکار به پسـت مـا خـورده اسـت و مـا شـکار را خورده‌ایم. : البتـه جایـی کـه یادداشـت نکـرده‌ام ولـی به‌طـور میانگین سـه روزی یک - خوب آفرین! حساب شکارهایی را که تابه‌حال کرده‌ای داری یا نه؟: اگر بر طبق شناسنامه باشد حدوداً صدسال عمر کرده‌ام.شیر تأملی کرد و گفت: 

- تقریبـاً حضرت‌عالـی در طـی این صدسـال پانزده هزار شـکار لگاریتـم و نهایـت گفت:
را بی‌جان کـرده‌ای.

آه یکـی از آن‌هـا دامـن تـو را نگیـرد و یک‌بـار طعـم بی‌فرزنـدی را این‌همـه خانـواده رو داغـدار می‌کنـی چطـور توقع نـداری بالاخره اینـا بچـه نداشـته‌اند؟ خـوب وقتی‌که تو صدسـال اسـت داری - خـوب خواهـر مـن! مگه اینا خواهـر و مادر نداشـته‌اند؟  مگه : آره شاید در همین حدود باشد. حالا منظور؟
صورتـش آب می‌پاشـد. شـیر درحالی‌کـه اشـک تمام‌صورتـش را فراگرفتـه نزدیـک بـود قالـب تهـی کنـد. وقتـی به هـوش آمـد دیـد شـغال دارد روی آقـا ایـن را کـه گفـت شـیر مـادر یـک آن تکانـی خـورد و بـه زمین افتـاد و نچشی؟

بـود بـه شـغال گفت: 
- چه کنم که از این عذاب دردناک نجات پیدا کنم؟ 
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گیاه‌خواری کن. منفعتی 
که در گیاه‌خواری هست در 

گوشت‌خواری نیست. اصلاً چربی 
خون و کلسترول و کبد چرب و چاقی و 

قند و... اصلاً همه‌چیز اثر همین گوشتی 
است که شما می‌خورید

قاسم رفیعا



منِ غمگین، منِ شاد
پونه نیکوی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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نبرد با داعش)1(
ارتش عراق برای آزادسازی مناطقی که در دست داعش است با این گروه تروریستی شجاعانه نبرد می‌کند. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
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ی‌زا
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اس
ق  ببین که حال‌و‌هوای حرم چه عرفانیست

 پر از بلور و کبوتر پر از چراغانیست
 به لطف گنبد و گلدسته‌های زرپوشش‌
 همیشه صحن حرم پر فروغ و نورانیست

 کجاست روضه رضوان به غیر از این مرقد
 کجاست جنت‌الأعلی اگر که اینجا نیست

 صدای پر زدن بال جبرئیل است این
در ازدحام حرم گرم عطرافشانیست

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

نامه ات همين الان رسيد 

بـه  رو  را  چشـمانمان  کـه  صبـح  از 
دریچه‌هـای دنیـا بـاز می‌کنیم هـزار راه 
نرفتـه و هـزار کار نکـرده پیـش روی ما 
قـرار می‌گیـرد. گاهـی کشـمکش‌های 
زندگـی و روزمـره آن‌قـدر زیـاد اسـت 
کـه آدم از خسـتگی صدایـش دورگـه 
می‌شـود.  سـختی‌ها و آسـانی‌ها، رنج‌هـا 
و شـادی‌ها، همـه و همه نقطـه مقابل هم 
هسـتند. دنیـا پر از تضـاد اسـت. دنیا پر 
از ضدیـت اسـت. هر چیـزی را می‌توانی 
بـا ضـدش بشناسـی مثلاً تاریکـی را با 
روشـنی، سـیاهی را با سـپیدی و زشـتی 

را بـا زیبایی.
سـپیدی مدیـون سـیاهی اسـت. زیبایی 
مدیـون زشـتی. همـه هسـتی ملـک و 
ضدیت‌هـا  همیـن  سـایه  در  ملکـوت 
معنـا و مفهـوم پیـدا می‌کنـد کـه مـا به 
آن »اضـداد« می‌گوییـم. اضـداد در این 
دنیـا به هـم متصل‌انـد، از صبح تا شـب 
هـزاران »مـن« در »مـا« پیـدا می‌شـود. 
من‌هایـی کـه باهـم ضـد هسـتند. مـنِ 
غمگین، منِ شـاد، منِ آرام، منِ عصبانی، 
هـزاران مـن در وجـود مـا هسـتند و بـا 
همـه آن‌هـا در وحدتیم. یکی هسـتند و 
هزار. شـاید کمی درکش سـخت باشـد 
امـا عارفـان می‌گویند ما دو عقـل داریم 
یـک عقل معاش و زندگی و سـودجویی 

و دیگـری عقـل الهی.
عقـل  هدایتگـر  بایـد  مـا  الهـی  عقـل 
عقـل  باشـد.  مـا  و سـودجوی  بـازاری 
الهـی مـا می‌خواهـد اسـرار را کشـف 
کنـد، می‌خواهـد بـه مـا کمک کنـد تا 
جان‌ودلمـان  در  باریـک  اندیشـه‌های 
جوانـه بزنـد و سـبز شـود. می‌خواهـد 
کمک کنـد تا نگاهمـان عمیق‌تر شـود. 
ایـن عقـل الهی اسـت کـه می‌توانـد در 
زندگی‌مـان تحولـی عظیـم ایجـاد کند. 
مهم‌تریـن وظایـف عقـل الهـی همیـن 
اسـت، همین‌هـا کـه گفتـم و می‌خواهم 
بگویـم. فـرض کـن ذهـن انسـان یـک 
گلـدان و یـا یـک کوزه اسـت. اگـر آن 
گلـدان از سـنگ و خـار خالـی نشـود 
نمی‌تواند برای بهار به شـکوفه بنشـیند.
اول بایـد گلـدان پـر از خـاک مرغـوب 
و  می‌رسـد  بوتـه  بـه  بعـدازآن  شـود، 
پـس‌ازآن بـه گل. پس از مدتـی صدای 
مرغـکان آوازخـوان به گوش می‌رسـد. 
گلـدان تـا خالـی نشـود از کینـه و بدی 
بهـاری  نغمـه  و  زیبایـی  بـه  زشـتی  و 

نمی‌رسـد.

مـادر و پـدر اصرار زيادي داشـتند تا من هـم با آن‌ها بـراي عيد ديدني 
همـراه شـوم، امـا راضي نشـدم. نمي‌دانـم چرا امـا انگار كـه كار خاص 
يـا اتفـاق خاصـي بخواهد بيفتـد مـن را در خانه نگه داشـته بـود. مادر 
عادت داشـت هميشـه زمـان رفتن بـه بيرون پنـج دقيقه جلـوي تقويم 
ديـواري بايسـتد و روزهـا، تاريخ‌هـا و مناسـبت‌ها را ببيند. هميـن كه از 
جلـوي تقويـم رد شـد بـا نيامـدن من بـه بيـرون موافقت كرد و بسـيار 
مهربانانـه رفتـار كـرد و موقـع رفتـن چيزهايـي گفـت كه من درسـت 
متوجه آن‌ها نشـدم. بعـد از بيرون رفتن پدر و مادر روي كاناپه نشسـتم 
و مشـغول فكـر كـردن شـدم. با خودم شـعري را كـه تازه حفـظ كرده 

مي‌خواندم: بـودم 
گنـدم، گل گنـدم، گل گنـدم، گل گنـدم.... زمينـش مال ماسـت آبش 
مـال مـردم، گل گنـدم... تـا نيمه شـعر را كه بلد بـودم خوانـدم و گيج 
شـده بـودم كـه ناگهـان صداي زنـگ در مـن را بـه خـود آورد؛ اتفاقي 
افتـاده كـه پـدر و مـادرم آمده‌اند؟ يـا اينك‌ه مهمـان! به خانـه نگاهي 
كـردم، خانـه به‌هم ريخته و شـلوغ بود. بـا خودم گفتـم مي‌توانم جواب 
ندهـم و مهمان‌هـا فكـر كننـد در خانه نيسـتيم. بعـد فكـر بزرگي توي 
ذهنـم آمـد اگـر به پـدر و مـادر زنـگ بزنند يـا اگر خـود پـدر و مادر 
باشـند واي خيلـي بد مي‌شـود و تصميم گرفتـم جواب بدهـم. با صداي 

لرزان گفتـم: بفرمایيد.
 صدايـي مثـل صـداي دايـي گفـت: بـاز كـن، مهمـون نمي‌خـواي؟! و 
صدايـي مثـل مادربـزرگ هـم گفـت: آره دختـرم بـاز كـن. صـداي 
قلبـم را داشـتم مي‌شـنيدم، خيلـي هول شـده بـودم. اگر بياينـد و خانه 
را اين‌طـوري ببيننـد آن‌وقـت آبـروي چندين و چندسـاله ما زير سـؤال 
مـي‌رود. بـراي هميـن سـريع روي ميزهـا را تميـز و گردگيـري كردم. 
لباس‌هايـم را هم در كمدم گذاشـتم، روفرشـي‌ها را هم جمـع كردم. در 

حـال چيـدن ميوه در ظرف بـودم كه ناگهان صـداي در آمـد. در همان 
حـال گفتـم: بلـه؟ اوه ميتـرا بود. از پشـت در گفـت: مهياجـان مادرت 

گفتـه تنها هسـتي و بيام پيشـت.
بـا صـداي بلند گفتم: ممنون ميتراجـان مهمان داريم، تنها نيسـتم. ميترا 
رفـت. دكمـه چاي‌سـاز را زدم و روي مبـل نشسـتم. ناگهـان بـه خـود 
آمـدم، چـرا اين‌قـدر ديـر كردنـد. بـا پـادرد مادربـزرگ بايـد از حـد 
معمـول ديرتـر مي‌رسـيدند، اما نـه اين‌قدر ديگـر. چادر رنگي‌‌ام را سـر 
كـردم و پله‌هـا را دوتـا كيـي كـردم و پايين رفتـم. خيابان خلـوت بود 
و هيچك‌ـس در خيابـان نبـود و فقـط مغازه‌ شيريني‌فروشـي كنـار خانه 
و ميوه‌فروشـي بـاز بـود. اتفاقـاً وحيـد آقا هـم دم در بـود. از او پرسـيدم 
ببخشـيد شـما يـك مرد جـوان با يـك پيـرزن را نديديد؟ گفـت: چرا 
امـا همين كـه وارد سـاختمان شـدند فهميدند اشـتباه آمدنـد و رفتند. 
پرسـيدم: كجا؟ گفـت: دوتا خانه كناري. تشـكر كـردم و آرام از پله‌ها 
تـا طبقه سـوم رفتم. در جلـوي در خانه ايسـتادم. براي اولين‌بار شانسـم 
گرفت، پنجره بسـته و باعث شـده بود در خانه بسـته نشـود و من پشت 
در نمانم و به خانه رفتم. روي مبل نشسـتم و مشـغول فكر كردن شـدم. 
در هميـن زمـان صداي قل‌قل جوش آمدن چاي‌سـاز به گوشـم رسـيد، 
امـا بـا خـودم گفتـم آخر چـرا مادر فكـر ميك‌ند من بچـه‌ام و ميتـرا را 
مي‌فرسـتد پيشـم؟ چرا، چـرا بايد آن پيـرزن و آن مرد اشـتباهي بيايند 
زنـگ خانـه مـا را بزننـد؟ چرا؟ چـرا من بايـد اين‌قدر خودم را خسـته 
كنم؟ چرا؟ به آشـپزخانه رفتم، كي پاكت نسـكافه برداشـتم و در آب 
جـوش حل كـردم و جلوي تقويم ديـواري رفتم تا ببينم چـرا مادر وقتي 
از جلـوي تقويم رد شـد رفتارش عوض شـد؟ چندبار بـا دقت به تقويم 
نـگاه كـردم حتي تقويم گوشـي را هـم چندبار نگاه كـردم، اما امـروز... 

واي خـداي مـن! كيدفعـه در خانـه باز شـد و همه وارد خانه شـدند.

ـمهيا دوست خوبم سلام...!
دوست خوبم كه اسمت مركز 
آفرينش‌هاي ادبي‌ است، خيلي 

خوشحالم كه تو را دارم و مي‌توانم 
داستان‌ها و نوشته‌هايم را برايت بفرستم. 

اين‌بار هم داستاني برايت فرستاده‌ام و 
سخت منتظر پاسخ و راهنمايي‌هايت 

هستم. دوست تو: زهرا

منتظر نامه‌ات مي‌مانم
به نام دوستم خدا

زهـرا دوسـت عزيزم سلام. تابسـتاني پر از شـادي و نشـاط و بسـتني برايـت آرزو ميك‌نم؟ 
خـوش مي‌گـذرد؟ حتماً كلي كتـاب خوانده‌اي. مثل... مثل چي؟ برايم مي‌نويسـي تابسـتانت 
را بـا خوانـدن چه كتاب‌هايي گذرانده‌اي؟ از كدام‌شـان خوشـت آمده اسـت؟ دوسـت دارم 
بخشـي از خاطرات روزهاي بلند و گرم تابسـتانت را هم بخوانم.  زهرا جان، داسـتان زيبايت 
را خوانـدم. ايـن داسـتان با زاويه ديد اول شـخص بود؛ يعني »من« داسـتان را تعريف ميك‌ند 
)مـن كـه همـان مهيا اسـت(. آفرين، چون درسـت نوشـته بـودي. مثلاً هرجا كه »مـن« بود 
داسـتان روايت مي‌شـد و ما همراه او بوديم يا راوي در ذهن آدم‌هاي ديگر داسـتان نمي‌رفت 
كـه خواننـده را گيـج كند. از حالت‌هايشـان مي‌فهميديم كـه به چه چيزي فكـر ميك‌نند. در 
ذهـن ميتـرا يـا مـادر و مادربزرگ نرفته بـود، اما ديالـوگ و گفت‌وگويشـان را نقل ميك‌رد. 

در من راوی یا اول شخص، نویسـنده نقش شـخصیت اول داسـتان را ایفا می‌کند و می‌تواند از 
هرجـا که خواسـت داسـتان را شـروع کند. همين‌جا بگويم كه در نوشـتن يـا در هنر، بهترين 
و بدتريـن نداريـم؛ مثلاً نمي‌توانيم بگوييم كه بهترين زاويه ديد، اول شـخص اسـت يا سـوم 
شـخص. هركدام از زاويـه ديدها، خوبي‌ها و محدوديت‌هايي دارند. در زاويه ديد اول شـخص 
از آن‌جـا كـه راوي »مـن« اسـت، بهتـر مي‌توانيم حـالات و احساسـات قهرمان داسـتان را به 
خواننـده منتقـل كنيـم. مثل هميـن الان كه شـما به‌خوبـي اضطراب ديـر كـردن مادربزرگ 
را نشـان دادي. در ايـن زاويـه ديـد بـه دليـل اينك‌ـه واسـطه‌اي بيـن راوي و خواننـده وجود 
نـدارد، خواننـده داسـتان بـا اثـر، همذات‌پنداري ميك‌نـد و احسـاس ميك‌ند داسـتاني واقعي 
مي‌خوانـد، امـا ايـن محدوديت را هم دارد كه اطلاعات داسـتان فقط در محدوده »من« اسـت 
و هرجـا كـه او هسـت خواننـده درباره داسـتان اطلاعـات پيدا ميك‌نـد يا نمي‌توانـد در ذهن 
ديگـر شـخصيت‌هاي داسـتان باشـد. در ايـن داسـتان‌ها مي‌تـوان از توصيف حـالات بيروني 
شـخصيت‌ها پـي بـه حـالات روحي آن‌هـا بـرد، اما نمي‌تـوان مسـتقيم در ذهن شـخصيت‌ها 

رفت. 
زهراجـان حـالا چنـد كتاب خـوب به تو معرفـي ميك‌نم كه با زاويه ديد اول شـخص نوشـته 
شـده‌اند:  »كي جعبه پيتزا براي ذوزنقه‌ كباب‌شـده« اثر »جمشـيد خانيان« )اگر داسـتان‌هاي 
هيجانـي را دوسـت داري ايـن كتـاب را از دسـت نده(، »دلقـك« اثر »هدا حـدادي« و »من و 
عجيب‌وغريـب« اثـر »فروزنده خداجو« )اگر داسـتان‌هاي فانتـزي را دوسـت داري حتماً اين 
كتاب‌ها را بخوان!(  خدا كند سـرت درد نگرفته باشـد و حرف‌هايم را دوسـت داشـته باشـي. 

منتظر نامـه‌ات مي‌مانم. دير نكنـي. خداحافظ. 

دوست تو در مركز آفرينش‌هاي ادبي
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